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 ١يا مانيفست تشكيل حكومت اسلامى؟سلمانان قرآن ـ وحى الهى جهت رستگاری م

  فرشيد فريدونى

انسان زاده ميان آزادى روحى و آزادى جسمى  پردازان انقلاب مشروطه به نام فتحعلى آخوندترين نظريه يكى از برجسته

و از سوی است  را سلب كرده يانمى ايرانكرد كه آزادى جس قاجار را متهم مىحكومت  ،گذاشت و از يک سو تفاوت مى
اكثر  با وجود اين تجربيات ناگوار تاريخى ليكن. شمرد مىكشور مردم ديگر، روحانيان شيعه را مسئول سلب آزادى روحى 

سرنگونى كه پس از اختصاص دادند تصميم قيام بهمن به اين خود را در دوران " ابتكار عمل" يانايرانی قابل ملاحظه

  .بگذاردها  آخونددر اختيار دربست دو دستى و  را جسمى خودآزادی آزادى روحى و هنشاهى نظام شا

خود به خشونت تئوريک و سياسى اسلاميست از بدو فعاليت ی پانهاجا طرح اين نكته ضروری است كه جرياناين

ياد ) افغانى(الدين استرآبادی الاز جمله بايد از سيد جم. تشكيل حكومت اسلامى را ترور كردندو مخالفان متوسل شدند 

. شمردمىكلونياليست كرد كه اسلام را به عنوان يک ايدئولوژی مناسب جهت همبستگى مسلمانان در برابر كشورهای 
ما با همين . يكى از ترورهای مشهور اين جريان قتل ناصرالدين شاه بود كه توسط ميرزا رضا كرمانى به انجام رسيد

-در حالى كه مشروطه. ايمهشدمواجه نيز تشكيل حكومت اسلامى در دوران انقلاب مشروطه ت ضرورتمايلات، يعنى 

مردم راه  ظاهراً و ساختند دارمخشونت دولتى را قانونمند و قانونرا ی مدنى جامعه با تصويب قانون اساسىخواهان 
و با شدند مشروطه جنبش ی خليه و تموفق به مصادرهان شيعه را به سوی جهان مدرن گشودند، ليكن روحانيايران 

  .  تحميل كردندياننظام مشروعه را بر ايرانيک تصويب متمم قانون اساسى 

بريدند كشور و سياسى اجتماعى ، اقتصادیی امور را از ادارهاسلاميان با تمامى اين وجود شاهان پهلوی كم و بيش دست 
مقاومت اسلاميان در ی فعالان سياسى از جودی كه اكثر قابل ملاحظهبا و. ی جامعه راندندرا به حاشيه روحانيان شيعه و

سازمان فداييان "ترورهای و ) انقلاب سفيد(ی اقتصادی كشور  دولت جهت توسعهبرابر اصلاحات ارضى و اجتماعى

ايد به اين ش. گرفتندرا جدی نمىدر ايران حكومت اسلامى يک خطر تشكيل  ليكن آگاه بودند،" هيئت مؤتلفه"و " ماسلا
سياسى  و ترور رجال ىی استبداد شاهنشاهى تخريب اموال دولت مرداد و استقرار بلامنازعه٢٨دليل كه پس از كودتای 

های چريكى ياد كرد كه از جمله بايد از انواع سازمان. ندآمدمقاومت اجتماعى به نظر مىتشديد ابزار مناسب جهت تنها 

محمد رضا سرنگونى ی ضد امپرياليستى و مبارزهدر جهت ی جهانى قرار گرفتند و نهطلباهای استقلالتحت تأثير جنبش
جا كه نه روحانيت شيعه تا كنون مستقيماً قدرت سياسى را به بيان ديگر، از آن. ی مسلحانه روی آوردندبه مبارزهشاه 

افكار   دره بود، در نتيجه يک حكومت اسلامى در پراكسيس روشن شدی سياسىعواقب فلسفهو نه گرفته در دست 

يک توافق فعال و غير انتقادی را جهت البته شد كه تلقى مى" دشمن دشمن من، دوست من"عمومى پيش از قيام بهمن 
اين توهم تنها مربوط به دبيران شاخص در كمال تأسف . الله خمينى پديد آوردسرنگونى نظام شاهنشاهى به رهبری آيت

                                                 
 ميلادی در استكهلم ٢٠٠٩در تابستان سال ) تلويزيون كومله" (ديدار"ی به دعوت برنامهكه يک كنفرانس من مضمون اين مقاله را در   ١

سازى در   نقدى بر كشمكش روشنگرى با شريعتـشكيبايى و تعصب در اسلام " اين مقاله بخش مختصری از كتاب .برگزار شد، ارائه كردم
جا تنها منابعى را كه مستقيماً بنابراين من اين.  ميلادی منتشر شده است٢٠٠٩ است كه به صورت جلد هفتم آرمان و انديشه در سال "ايران

  . آورمكنم، مىها رجوع مىبه آن



 ٢ 

های مجانى و بهترين منابع شد كه در برابر ايرانيان مقيم كشور به دانشگاهدر تبعيد نمى" رانى دانشجويان ايكنفدراسيون"
رسى داشتند، بلكه فعالان سياسى  اسلام دست مخرب، مرتجع و متعرضتاريخ فرهنگىدين و پژوهشى جهت نقد 

-مندل ياد كرد كه به عنوان نظريهاز جمله بايد از ارنست . گرفتهای شاخص فلسفى را نيز در بر مىسرشناس و چهره

 تشويق كرد، در حالى كه "خمينى ضد امپرياليست"های ايرانى را به هواداری از تروتسكيست" انترناسيونال چهارم"پرداز 
  .شدتهران عازم با خمينى  آشنايى ديدار و  فوكو جهت ميشل،ی فرانسویفيلسوف برجسته

در يک جهان دو قطبى و تحت تأثير  افكار عمومى جهانى مواجه هستيم كه يک فضای سياسى و  مخربآثاربا جا ما اين

 به سركردگى شوروی و آمريكا جالب توجه است كه هر دو جريان. پديد آمده بود" امپرياليسم"با " سوسياليسم"رقابت 
م ـ لنينيسم روند  به اين صورت كه بنا بر ايدئولوژی شوروی، يعنى ماركسيس.شمردندپيمان خود مىاسلاميان را هم

 "ضد امپرياليستى"هر جريان انگاری كه گيرد و  به سوی سوسياليسم سمت مى"ناپذير و ابژكتيواجتناب"تاريخ به صورت 

و سطون پنجم " كمونيستحزب برادر "بنابراين حزب توده ايران به عنوان . پيونددبه اجبار به اردوگاه سوسياليستى مى
با اسلام پرداخت و در پراكسيس سياسى " ماركسيسم"يات خود به هماهنگى تئوريک از طريق نشركشور شوروی در 

ايمان شمردند، زيرا پيمان خود مىزمان كشورهای امپرياليستى نيز اسلاميان را هم هم٢. شد"پيرو خط امامى خمينى"

بنابراين . خواندندتيزی مىها را ابزار مناسبى جهت كمونيست سآنتى ئيسموضع ضد آتهآليستى ـ استعلايى و ايده
 در سياسى و مالى اسلاميانه حمايت آمريكا نه تنها در برابر استقرار نظام جمهوری اسلامى در ايران منفعل ماند، بلكه ب

  . جا بيرون براندرا از آنكه ارتش سرخ پرداخت فغانستان ا

كردند كه البته خود را دنبال مىای  و منطقهاسىهای مستقل سي برنامه در ايرانليكن اسلاميان با تشكيل حكومت اسلامى
اكنون بيش از هم. شدبيان مى ممكنهصراحت به " نه شرقى، نه غربى، جمهوری اسلامى"با شعار در دوران قيام بهمن 

كشور با شديدترين ی هيئت حاكمهگذرد، در حالى كه مىايران در دينى حكومت اين از استقرار است كه چهل سال 

جا با تناقض ادعا اسلاميان با ما اين. های اقتصادی، اجتماعى، فرهنگى، سياسى و ايدئولوژيک روبرو شده استبحران
، استقلال كشور از  جهاندر حالى كه اين نظام مشروعيت خود را با دفاع از مستضعفين. شويمواقعيت تجربى مواجه مى

 اتحاد ی خود جهتورد، ليكن در راستای تحقق برنامهشرق و غرب و مبارزات به اصطلاح ضد امپرياليستى بدست آ

قاطعانه با ) شيطان كوچک(و اسرائيل ) شيطان بزرگ(و شكست آمريكا تشكيل امت اسلامى ، تمامى مسلمانان جهان
 با كشور نه تنها يک جنگ بى فرجامياد كرد كه " صدور انقلاب"از جمله بايد از سياست نظام جهت . شكست مواجه شد

وضعيت دامن زد و سنى با جنگ شيعه سياست خارجى خود به دشمنى و ادامه داد، بلكه با  متمادی ا هشت سالرعراق 

محصول اين . سلطان سليم دوم كشيد  عثمانىخلافتبا در ايران حكومت شاه اسماعيل صفوی دشمنى منطقه را به دوران 
 طالبان در افغانستان ومذهب های سنى رار حكومتاستق ترويج اسلام وهابى از طريق عربستان سعودی و سياسىحماقت 

انسان ها به اين ترتيب، ميليون. را رقم زد" بهار عربى"شكست سرانجام بود كه و عراق در سوريه " داعش"عروج 

                                                 
در آرمان و انديشه، جلد ، ی مركزی حزب تودهی علميه تا كميتهتفكر دينى و فعاليت سياسى ـ از حوزه): ٢٠١٨( مقايسه، فريدونى، فرشيد  ٢

   ادامه، برلين و٨٩ی يازدهم، صفحه
، در آرمان و حزب توده يا افيون توده؟ ـ نقدی بر بنيادها و پيامدهای ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم): ٢٠١٨(مقايسه، فريدونى، فرشيد 

   ادامه، برلين١٢٥ی انديشه، جلد يازدهم، صفحه



 ٣ 

خود كه هويت دينى و تاريخ فرهنگى ها آنشدند و پيداست كه كشورهای مدرن غربى مجبور به مهاجرت به مسلمان 
به .  آوردند خودبه همراهاست،  و اصول مدرنيته را نشناخته اسيون، روشنگری و سكولاريسم را تجربه نكردهاصولاً رفرم

های سياسى و فقهى خود را نيز به جهان مدرن نزاعاسلامى ی مناسب پديد آمد كه كشورهای اين ترتيب، يک زمينه

صل أمستمنزوی و ياد كرد كه البته نزد فرزندان های جهادی و سلفيست از جمله بايد از تشكيل جريان. صادر كنند
 وامعبه اين ترتيب، اسلاميان از شكيبايى ج. ای برخوردار هستند از محبوبيت قابل ملاحظه نيزهای گذشتهمهاجران نسل

مخرب، مرتجع و متعرض خود پرداختند و ايمان به ترويج های دينى بهره بردند و با تشكيل مساجد و هيئتغربى مدرن 

پليس "توان از تشكيل برای نمونه مى. كاشتند محل مهاجرت خود چنين درهمرا مذهبى و تعصب تفرقه تخم كينه، 
به " امر به معروف و نهى از منكر":  فروعات اسلام مانندآلمان ياد كرد كه با استناد بهدر در شهر كلن " شريعت

 ضرورت زمانهم. باز داردرقص د به مجالس تفريح و و ورها را ازاصطلاح به ارشاد جوانان مسلمان روی آورد كه آن

های  به اين ترتيب، اسلاميان تظاهرات.شدتوجيه مىمسلمان محجبه تفكيک جنسيتى بود كه به خصوص از طريق زنان 
از جمله . به نمايش بگذارند "تمدن غربى"و ی مدرن كردند كه انزجار خود را از جامعهاجرا ريزی و را برنامهای گسترده

در مدارس كودكان و جنسيتى فكيک و ت اسلامى ياد كرد كه در آلمان برای دفاع از حجابهايى بايد از تظاهرات

  كشوررا برایهای شرعى و تشكيل دادگاهدهى شد، در حالى كه انبوه مسلمانان افراطى احكام اسلامى سازماننوجوانان 
های شود كه نمونهدر حملات تروريستى اسلاميان مشاهده مى توحش واما اوج اين نفرت . ردندانگلستان درخواست ك

  . در جشن كريسمس بودبرلين كشتار شهروندان  در پاريس و "چارلى ابدو"ی فكاهى مجلهكارمندان ها ترور آنمشهور 

ى  ز فاجعهپس ابه خصوص به اين دليل كه . گيردمىبه خود نقش نوينى اسلام نيز يک تحت شرايط موجود پيداست كه 
 و آن خلاء ايدئولوژيک كه پس از نددوباره به يک دشمن خارجى دست يافتكشورهای امپرياليستى يازده سپتامبر، 

از اين پس، نه تنها اسلام يک دين تروريستى، غير . كردندبه وجود آمده بود، دوباره پر " اردوگاه سوسياليستى"فروپاشى 

توجيه سركوب زنان و متعصب قلمداد فاقد تمدن، ايدئولوژى نقض حقوق بشر، ، همنطقى، متضاد با دموكراسى و مدرنيت
پيداست . در آمد" شكست طرح همزيستى فرهنگى"ى گفتمان  غربى به سلطهكشورهای مدرن شد، بلكه افكار عمومى در 

ها را در  عى آن كه ادغام اجتماسازد و مىساخت هاى غربى را مجبور مى دولتمسلمان مهاجران ابژكتيو موجوديت كه 

نظارت و كنترل جماعات اسلامى حقوق جهت ممانعت از ترور و هاى سياسى و فرهنگى خود قرار دهند و  صدر برنامه
زمان اسلاميان بر استقلال فرهنگى و  هم. سازنداز گذشته تر  ى مدنى را تنگ تر و جامعه فردى و شهروندى را محدود

از شهروندان اروپايى درخواست چنين  كنند، در حالى كه هم شارى مىوحدت اخلاقى جماعات خويش متعصبانه پاف

محصول اين كشمكش فرهنگى كه ميان . شكيبايى در امور دينى و حمايت از موجوديت چند فرهنگى جامعه را دارند
ی ههای راست راديكال و فاشيست را از حاشياست كه جرياناسلام هراسى گردد،  اسلام برگزار مى دينمدرنيته و

ظاهراً قابل عموم مردم افكار برای های ناسيوناليستى ها را جهت احيا هويت اهداف آنی سياسى كشانده وجامعه به ميانه

در فقدان يک جريان انتقادی و اند كه  فوق ارتجاعى پديد آمدهیهااحزاب و جريانه اين ترتيب، ب. ساخته استقبول 
- مىنحرف مضديت با مسلمانان و دين اسلام داری به سوی ذاتى نظام سرمايهونز تضادهای دراافكار عمومى را انقلابى 

های  پيداست كه جريان.يابندمىتى راسيسهای اعمال سياستستيزی و بيگانهدر كنند و مخرج مشترک سياسى خود را 
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 نظر داشتن ضرورت درهستند، در حالى كه بدون ی چپ در برابر اين تمايلات خطرناک سياسى بسيار حساس پراكنده
- مىآزادی اديان به دفاع از ئيسم  ترويج آته روشنگری وبه جایو كنند مىهراسى را محكوم اسلامنقد دين بى محابا 

قوانين های اسلامى با استناد به  كه جريانگردداين خطای سياسى مشخصاً زمانى به كلى عريان مىعواقب . پردازند

اند، ها فعاليت كردهرا كه نيروهای چپ ساليان سال برای تحقق آنمدرن و متمدن  وامعآوردهای جاصولاً دستشرعى 
حق قانونگذاری ملت  حق دگرباشى، و انديشه،دين تساوی حقوقى زنان با مردان، آزادی نقد از جمله بايد از . پذيرندنمى

شرعى مجازات با و محسوب ميان مسلمانان  و عوامل نفاق در بنا بر شريعت اسلام برابر با كفر البته  ياد كرد كه....و 

     .شوندمىمواجه 

ی برای ارائهبحرانى جمهوری اسلامى ايران با توجه به وضعيت " روشنفكران دينى"در داخل و خارج از كشور زمان هم

نبوه مردم را به عنوان ابزار حكومتى و جهت تحميق ا كه آنوشندكاز اسلام مى" مدرن و متمدن"تفسير به اصطلاح يک 

عميق های  حالى كه بحراندر. بر ايرانيان سوار سازند  دوبارهوزنده محفوظ بدارند و حكومت اسلامى را در شكل ديگری 
حفظ كشور ی اعضای هيئت حاكمه، ليكن گيرندشدت مىساختاری و از جمله بحران سياست خارجى نظام روزمره 

 ،د و جهت حفاظت از جان و مال خويشنشماراصول دين مىاز ى يجزرا " ولايت فقيه"قدرت سياسى به سركردگى 

 را در داخل و خارج از جنايات خودهای اجتماعى و جنبشسركوب از يک سو، بينند كه را در اين مى نظام مصلحت
دولت به تبليغات گسترده از سوی ديگر، . المللى به هر ذلتى تن دهندی سياست بينتشديد كنند و در صحنهكشور 

ی كشور را پس از سرنگونى نظام با جنگ آيندهوسل شده است كه حكومت اسلامى را بدون آلترناتيو جلوه دهد و مت

 ی چنان شعلهرويارويى دولت ترامپ با جمهوری اسلامىی سياسى در اين معركه. ی ايران ترسيم كنديهزداخلى و تج
است كه برافروخته طلبان و مجاهدين خلق سلطنت: ندماناسلامى فاشيست فاشيست و شبه اپوزيسيوناميد را در دل 

  .شوندكامياب مىی قدرت سياسى ی بلامنازعهمصادرهها به زودی در انگاری آن

 به ، مرتجع و متعرض در تاريخ ايرانهای مخرباين جريانسياسى  عواقب ايدئولوژيک و پراكسيس با وجودی كه
 و تحقق دموكراسى: توخالى مانندوعده و وعيدهای دادن از اپوزيسيون ها در موضع  ليكن آندرستى تجربه شده است،

البته ما ايرانيان همين تجربيات را در دوران . آيندكوتاه نمى...  حقوق بشر، تساوی حقوقى زنان با مردان، رفاه اجتماعى 

از شكيبايى گرايى صلحتاسلاميان متعصب موفق شدند كه با مكر، تظاهر و م به اين صورت .داشتيمنيز قيام بهمن 
انديشان،   اجتماعى و ترور دگرتاستفاده كنند و از طريق ترويج وحش سؤ" اسلام راستين"به مردم انبوه و توهم جامعه 

فعالان . اسلامى را بر ايرانيان تحميل كنندحكومت ى سياسى حذف و  مخالفان خود را يكى پس از ديگرى از صحنه

و  و توجيه ايدئولوژيک كه در طراحى ساختارحزب توده و سازمان فداييان اكثريت ضای اعو  مذهبى ـسياسى جناح ملى 
همين نظام سهم داشتند، هر كدام به شكلى قربانى خشونت همان متعصبان اسلامى شدند كه خود همكاری اطلاعاتى با 

 بود كه اسلامىحكومت كام پس از استقرار و استحبنابراين . ها را مهيا ساخته بودند شرايط كسب قدرت سياسى آن

،  در امور اقتصادى، فرهنگى، هنرى، سياسىی كلىها غلبه كرد و تمامى تصميم جامعه تعصب به صورت نهايى بر شكيبايى
در آمدند و تحت " انقلاب اسلامى" و رهبر "ولايت فقيه"خمينى به عنوان الله و قضايى كشور به انحصار آيتنظامى 

  .قرار گرفتندنظارت دولت مورد نظر وى 
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ه ب. كنند تحقيقاتى مىوضوع  تعصب در اسلام را تبديل به يک م باى شكيبايى تجربى بررسى رابطه تاريخى و همين شواهد
ضعف موضع پديد آمده كه از ظاهرى و باطنى و متنوع متفاوت های فرقهاسلام  در تاريخ خصوص به اين دليل كه

ی يک طرفه ی شكيبايى تنها يک جادهجا مسئلهاين. اندخود بوده مناسک دينى ايمان و برگزاریهمواره طالب شكيبايى با 

-ی تعصب را در خود مىالنبيا نطفه، زيرا اسلام با استناد به يک خدای يكتا و محمد به عنوان خاتمشودمحسوب مى

 برفراگير و اسلامى حكومت ضرورت تشكيل  و جنسيتى امتـ نظام طبقاتى ی نظريهتا زمانى كه به بيان ديگر، . پرورد

 از نيزها آناند،  قدرت سياسى خيزش نكردهی مصادرهسوى ه و اسلاميان بنشده است مسلط عمومى مسلمانان افكار 

 جا با ما اين.دنآي كنار مى كم و بيش نيزهاى متفاوت اجتماعى و سياسى  با نظامظاهراً برند و شكيبايى جامعه بهره مى
" مصلحت اسلام"ی  با مقوله هستيم كهی تشكيل حكومت اسلامى مواجهژتاكتيک و استراتصورت شكيبايى و تعصب به 

پيش از  :دنآيمىهای عديدی به اين شرح پديد پرسشجا ت كه اينسپيدا. مانيفست آن قرآن استشود و توجيه مى

چه عواملى منجر به  كردند؟ ظهور اسلام، شكيبايى و تعصب چه نقشى را در تشكل ساختارى طوايف اعراب بازى مى
مره و  تعصب دينى چه تأثيراتى را بر درک روز شدند؟اسلامى تحت حكومت تعصب با شكيبايى ی دگرگونى رابطه

   ؟كند و چگونه تشكيل حكومت اسلامى را توجيه مىگذارد فعاليت اجتماعى مسلمانان مى

 آگاهى تئوريک و ، زيرا ما دررسدبه نظر مىمجرد و پيرامون شكيبايى براى ما ايرانيان غير تاريخى گفتگو البته 
در يک كشور كه يک سرى به بيان ديگر، . ايممواجه بودهتعصب  عوامل خشونت و تنها باخود سياسى كشور پراكسيس 

 كرم تبديل به اشخاص تاريخى هل ال امثال و، حاج داود شعبان جعفرى، طيب، هادى غفارى، لاجوردى:مانندل ذ و ارااوباش

نظام جمهوری اسلامى های ديپلماتبه وزير، وكيل، قاضى، متخصص و كار فطری تبديل  يک سری تروريست و جنايتو
به نظر و بيگانه با پراكسيس غير واقعى به كلى پيرامون شكيبايى گفتگو شوند،  مىو كارشناسان مسائل سياسى و فرهنگى 

. گرددمتعصب شكيبايى ميسر مىدشمنان شناسى  كه نقد رواناستگفتگو اما مشخصاً از طريق گشايش همين . آيد مى

پيرامون  نقاد ی خواننده"رشاد اخلاقىا"جهت انتزاعى و ارزشمند بحث ی تدوين اين مقاله تدارک يک پيداست كه انگيزه
رناتيو فقدان يک آلتنيست، بلكه با در نظر داشتن انحطاط حكومت اسلامى در ايران از يک سو و محسنات شكيبايى 

جهت اسلامى را فاشيست های فاشيست و شبهخيزش جريانشود كه البته انتقادی و انقلابى از سوی ديگر، مطرح مى

       .سازدظاهراً ممكن مىسياسى قدرت ی ی بلامنازعهمصادره

ر رفتار و كردار بردبارى اجتماعى در برابی نشانه پذيرفتن نيست، بلكه "شكيبايى"ی مقولهمعنى جا اينداست كه يپ

هاى فلسفى است كه غير  اهداف سياسى و اعتقادجنسيتى، دگرباشى  هاى اخلاقى، فردى، مبانى فرهنگى، ايمان دينى، ارزش

" جهان درونى"هاى ارزشمند  خصوصيت انسان شكيبا در اين است كه با استفاده از معيار. در اقليت هستندو معمول 
جهان "از " جهان درونى"تمايز جا اين. كند واكنش مى" جهان بيرونى" و متضاد خويش نسبت به وقايع مختلف، متنوع

. بيند ديگر مىيکدر يک ارتباط ديناميک با ها را وی آنالبته  كه  نوربرت الياس است"تئورى تمدن"مستند به " بيرونى

جهان "به " جهان بيرونى"ره از هاى احساسى و علائق غريزى هموا تمدن تمام انگيزهتشكيل در روند به اين صورت كه 
يابى روابط اجتماعى را منظبط  قانون و جامعه از طريق ارجاعمال از طريق جا ايندولت . شوند انسان منتقل مى" درونى

نتايج .  بايد به اجبار به اين روابط اجتماعى تن دهد،خواهد مقبول و معتبر باشد و بماند هر كسى كه مىبنابراين . سازند مى
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تحولات شگرف روحى و سازد، برجسته مىزيگموند فرويد شناسى رواندانش با استناد به كه الياس گونه  تمدن، آنروند
از اين پس،  .گرددتفكيک مى" جناح خودخواه"و " جناح خيرخواه"انسان است كه در دو " جهان درونى"دهى نوين  سازمان

تثبيت روند آن به صورت ى  نتيجه كه البته شود ناح مىى كشمكش اين دو ج انسان تبديل به حوزه" جهان درونى"

 و انسان از گردد انسان مجزا مى" جهان درونى"به اين ترتيب، دست دين از . گرا شدن انسان است تمدن، دنيوى و خرد
 بهی خود را غريز تمايلات عاطفه وهمواره در حالى كه انسان . رسد مىو از تعصب به شكيبايى خردمندی تبعيت به 

به نظر الياس تعادل شخصى، برخورد . گذارد احساسى را پشت سر مى و اى روابط عشيرهكشد،  مىخرد خويش ى  سلطه

 "خواه جناح خود "با" خواه جناح خير"ى توازن قوا ميان  انديشان و اديان ديگر نشانه به دگرنسبت منطقى و شكيبايى انسان 
بنابراين . كندجلوه مىوجدان و تعادل اجتماعى افراد صورت آرامش كه در واقعيت به انسان است " جهان درونى"در 

مختلف و نظريات متفاوت يكى از اصول اساسى فرهنگ جوامع متمدن و مدرن به شمار عقايد شكيبايى نسبت به 

و ها  سازد كه ارزش آن از يک سو، ممكن مى. تعميق شكيبايى در جامعه يک تأثير دو جانبه داردجا اين ٣.رود مى
گيرند و بمورد ترديد و پرسش قرار همواره شده  هاى معمول اجتماعى، صحت حقايق، هويت و آگاهى پذيرفته معيار

از سوى ديگر، دگرانديشان به يک امنيت نسبى ، در حالى كه شوندبهاى نوين اجتماعى تبديل به گفتمان عمومى  طرح

ى تعميق شكيبايى  نتيجه. مانند لتى نسبتاً محفوظ مىدوخشونت يابند و در برابر ترور شخصى و  اجتماعى دست مى
ى مساعدى را براى حل  ياب است كه زمينه گرا و حقيقت طبيعت انسان به عنوان موجودى خردشأن و گرايش جامعه به 

و ع ى توزي دارى فقط مربوط به حوزه مدرن سرمايههای البته در نظامكه هاى اجتماعى و نبرد طبقاتى  آميز نزاع مسالمت

ايجاد تشكل ساختارى يک جامعه كه تركيبى از اهداف متضاد طبقاتى و . دهد تشكيل مى، شود مىصنفى و حقوق منافع 
شود،  ى مدنى متشكل و نهادينه مى است و در جامعه) اورگانيک(هاى مسلط روشنفكران  هاى متنوع اجتماعى با ايده انگيزه

شرط تبادل نظرى  بنابراين شكيبايى اصل و پيش. رود به شمار مىمتمدن ی مدرن و ى شكيبايى يک جامعه ى درجه نشانه

هاى متفاوت و متناقض را  و رقابت منطقى و آزاد پيرامون حقايق متفاوت است كه ارزيابى صحت ادعاى شناخت و ارزش
   ٤.كندبه افكار عمومى واگذار مى

سازد كه  گيرد و همان امكاناتى را مهيا مى ر نمىكه شكيبايى فقط قواى سازنده و پيشرو اجتماعى را در بپيداست 

بنابراين ضرورى است . نياز دارندنيز متعصبان جهت ترويج افكار مخرب، مرتجع و متعرض خويش و ترور مخالفان خود 
 رهايى انسان" شكيبايى سازنده"ى نهايى  انگيزه. تمايز قائل شد" شكيبايى مخرب"و " شكيبايى سازنده"جا ميان  كه اين

گشايد و تعميق روشنگرى و آگاهى از   زيرا نه تنها فضاى محدود ذهنى را مى،باشد اين نوع از شكيبايى، فعال مى. است

و تئوريک ذاتى دروندستى و ستمگرى را از بنياد به بند نقد  سازد، بلكه ذات درونى حاكميت، فرا هستى را ممكن مى
بر تضمين حقوق اقليت نسبت به اكثريت و حفاظت منافع " سازندهشكيبايى "به غير از اين . كشد مىپراتيک چالش 

گرايى  براى روشنگرى نسبت به سنتجا كه تمايل به دانش انسانى دارد و از آنكند و  دستان تأكيد مى دستان از فرا فرو

ارزشمند  دار و جانباز اين بابت،و گيرد مىنظر در ى انسانى را  تشكيل يک جامعه در نتيجهشود،  اولويت قائل مى

                                                 
٣ Vgl. Elias, Norbert (١٩٩٠): Über den Prozess der Zivilisation - Wandlungen der Gesellschaft - Entwurf zu 
einer Theorie der Zivilisation, Bd. I und II, ١٥. Auflage, ١. Auflage ١٩٧٦, Frankfurt am Main 

  ادامه، برلين١٢٩ی يشه، جلد يكم، صفحه، در آرمان و اندى در ايران ى تمدن ستيز تمدن و تاريخچه): ٢٠٠٣( مقايسه، فريدونى، فرشيد ٤
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ياب  گرا و حقيقت انسان به عنوان موجودى خردو طبيعت كه حركت به سوى اين جامعه كه شأن پيداست . باشد مى
ى متقابل  بنابراين تعصب نقطه. گردد سازد، با خشونت و سركوب متعصبان روبرو مى را مىمحور تشكل ساختارى آن

ابزار تعصب، تقديس و كيش شخصيت . شود يابى انسان مى  حقيقتگرايى و  زيرا مانع خرد،است" شكيبايى سازنده"

دهند و  قرار مىبررسى انتقادی ى  را خارج از حوزهاجتماعى موضوعات و سازد خدابشر مى ها انساناز كه است ) عصمت(
 تقديس و كيش هر ترديدى كه در برابرپيداست كه . سازند مىانتقادی ختى را در برابر ترديد و پرسش سموانع گونه اين

پرسش صرف نظر كند، سرانجامى به جز تعميق بندگى انسان و ترويج طرح از  با خودسانسوری وبيايد شخصيت كوتاه 

د، بلكه به معنى دنيوى و واقعى نمان  نه تنها از هستى خويش ناآگاه مىهابه اين ترتيب، انسان. اجتماعى جهالت ندارد
تاب  جهل عواقب روانى بسيار مخربى دارد، زيرا مانع باز ،هاافزون بر اين. دنيابنمىدست نيز خويش زيست اجتماعى 

جناح "و " جناح خيرخواه"در ها آن" جهان درونى"متعصبان و تفكيک " جهان درونى"در " جهان بيرونى"وقايع ابژكتيو 

اخلاقى عرفى و ن منطقى و كنش گرايى پيرامون تنظيم روابط اجتماعى، طرح گفتما از خردها را آنگردد و  مى" خودخواه
متعصبان نزد به بيان ديگر، . هستندگرايش به تمدن از   و معذوريتشأن انساندارد كه نتايج آن بيگانگى با  باز مى

اغتشاش طبيعت نابراين ب. يابدمىتسلط ی انتقادی يابى و غريزه بر انديشه تبعيت بر استقلال فكرى، تقليد بر حقيقت

را تعصب، تقديس و جهل  كه هستندسوبژكتيو اين وقايع ابژكتيو ها نتايج   تمدن ستيزى عريان آنانسانى متعصبان و
را جا كه متعصبان داورى خرد پيرامون تنظيم روابط اجتماعى و رقابت سياسى  از آن. سازند مىديگرمكمل يک

پرهيزند،  مىبا رقيبان خود نظرى كشمكش و و نه تنها از گفتگدر نتيجه ، دهندافكار عمومى تن نمى نتايج  و بهپذيرند نمى

به ترور شخصى مخالفان، ترويج توحش و خردمند بلكه در برابر حركت جامعه به سوى تشكيل يک نظام انسانى 
از اين ديدگاه، . شوند آورند و باعث هرج و مرج در جامعه مى دستان جامعه روى مى اجتماعى و سركوب مقاومت فرو

گيرد و حتا در شكل منفعل آن سرانجامى به جز لغو  ى مخرب به خود مى واى متعصب جامعه جنبهشكيبايى در برابر ق

 با استقرار  به سوی تصرف قدرت سياسى عزيمت كرده واستفاده از آن نهايى همان شكيبايى را ندارد كه متعصبان با سؤ
  . اند بر جامعه مسلط شده) اسلامى، فاشيست(مطلوب خود دولت 

به كرات نزد تا هم اكنون تجربه كرديم، بلكه متعصب نه تنها در دوران قيام بهمن با اسلاميان را رفتار همين ن ايرانياما 

است كه ) تئوريک(جا كه تحت تأثير آگاهى از آن. كنيممشاهده مىفاشيست اسلامى نيز های فاشيست و شبهجريان
 كه نه تنها پرده به يک روش مناسب از نقد دين نياز داريمجا اينما شود، در نتيجه انرژی در پراكسيس سياسى آزاد مى

تفاسير و اسلام دارد، بلكه اشكال تاريخى بر مى  رادر قرآنتفكر  تاريخى و فرهنگى شكل ماهيتی مادی و زمينهاز 

ک روش مناسب يماركس در رود تكامل تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى خود به . كشدرا نيز به بند مىمعاصر آن
به صورت فشرده و هارم فويرباخ خود چرا در تز دست يافت كه آنمتافيزيک اشكال كلى دين و به خصوص نقد جهت 

  :سازدبه شرح زير برجسته مى

-سازی جهان در يک جهان دينى و يک جهان دنيوی عزيمت مىدوگانه] يعنى[ی ازخودبيگانگى دينى فويرباخ از تجربه»

ی دنيوی خود را كه زمينهاما اين. اش حل كندی دنيوی اين عبارت است كه جهان دينى را در زمينهتلاش وی به. كند

كند، تنها از طريق ازخودگسيختگى و از خويشتن مرتفع ساخته و خود را در يک قلمرو مستقل در ابرها مستقر مى
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هم در تضاد ] يعنى[بايد از درون خود ] ينهزم[بنابراين اين . ی دنيوی قابل توضيح استگويى همين زمينهخودتناقض
ی زمينى به كه، برای نمونه خانوادهبه اين ترتيب، پس از آن. خود فهميده شود و هم به طور پراكسيس منقلب گردد

  ٥«.ی مقدس كشف شد، هم اكنون بايد همان اولى را در تئوری و پراكسيس منهدم كردی خانوادهصورت راز نهفته

- عنوان كتابى است كه ماركس و انگلس در نقد فلسفه" ی مقدسخانواده"مفهوم ن نكته ضروری است كه جا طرح اياين

برخى افراد به دور به اين دليل كه در اين دوران . اندنوشتههای چپ و از جمله نظريات هگلىآليستى آلمانى ی ايده

ی تشديد تضاد در انگيزهنقد دين از طريق  و ددنشده بومع به سردبيری برونو بائر ج"  آثار ادبىی عمومىروزنامه"

ی جامعهدر مضمون " ی زمينىخانواده" از جا اينماركس. هيئت حاكمه و راندن دولت به سوی سكولاريسم را داشتند
پردازان  تبديل به نظريه"ی مقدسخانواده" به عنوان های چپراند كه هگلىداری سخن مىسرمايهو دولت بورژوايى 

های چپ نظريات سازد و نه بر عكس، در نتيجه هگلىجا كه هستى آگاهى را مىبه بيان ديگر، از آن. اند شدهاهآن

جا كند، اينی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان. اندی بورژوازی متكامل كردهليبرالى خود را از موضع منافع طبقه
جهت تداوم خود نياز به يابد كه دست مىو متضاد " كتيكىكليت ديال"ماركس به مضمون پراكسيس به صورت يک 

هر دو حوزه، يعنى آگاهى تئوريک و دگرگونى انقلابى  و تنها از همين بابت است كه وی دوگانگى تفكر با واقعيت دارد

  . گيردمىدر نظر  را )"ی زمينىخانواده"(داری ی بورژوايى و دولت سرمايه جامعهسياسىكسيس پرا

-ی سياسى اپوزيسيون فاشيست و شبهاستقرار حكومت اسلامى در ايران و بررسى فلسفه شرايط جهت درک بنابراين

به مانيفست آن قرآن است، البته  كه اسلام آگاهى تئوريک و پراكسيس سياسى ضرورى است كهنيز فاشيست اسلامى 

نشين  ى باديه جامعهمتضاد كليت و رونى ذات داز  ،نقدروش اين   به اين عبارت كه.ذاتى كشيده شوند بند نقد درون
اى به سوى تشكيل  روبنا را از تشكل ساختارى طايفهتحولات بنا و  زيردگرگونى و كند عزيمت مىپيش از اسلام اعراب 

در اين ارتباط نه تنها شناخت اشكال متفاوت شكيبايى و تعصب در زيست . سازد اسلامى افشا مىومت كو حامت 

و جنسيتى امت ـ طبقاتى تشكل ، بلكه توجيه دينى و اشكال اخروى شود دگى مسكون شهرى ممكن مىنشينى و زن باديه
از يک سو، از ذاتى است، زيرا درونبه اين دلايل نقد روش  اينبه بيان ديگر، . گردند عريان مىنيز اسلامى حكومت 

را به بند نقد  آنكسيس سياسى او پر) ايدئولوژيک(كند، مبانى تئوريک  مىعزيمت فرايض تشكيل دين اسلام 

كند و از سوى ديگر،  مواجه مى" شان دين مبين"پردازان اسلامى را با عواقب فرايض  كشد و نظريه شناسى مى جامعه
هاى نوينى را براى سرنگونى نظام  سازد و از اين رو، افق  اسلام جهت دوگانگى سوژه و ابژه را ممكن مى دينشناخت نقش

جهت را فاشيست اسلامى در برابر اپوزيسيون فاشيست و شبهطبقاتى مقاومت و عمومى وشنگری ر، جمهورى اسلامى

  . گشايد تشكيل يک نظم نوين در ايران مى

آفريند، بلكه اين انسان است كه خدا را  اين نوشته بر اين نظريه استوار است كه اين خدا نيست كه انسان را مىبنابراين 

-ی دنيوی به صورت توليدات مهگويى زمينهخودتناقضاز خودگسيختگى و  ازه دين اصولاً به اين عبارت ك. آفريند مى

، واقعيت مختص گيردمىو تشكل ساختاری به خود گردد مىقر تبر فراز ابرها مساز آن پس كه كند و آلود آن رشد مى
ها مواجه هستيم بر انسانتسلط  تحميق و جا با دين به عنوان يک ابزار حكومتى جهتما اين. آوردپديد مىنيز به خود را 
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ا مخالفانش به بهترين الله بعبد محمد بن سياسى هاى هاى مادى و نزاع تضادجا اين. يابيممىقرآن را در آنمصداق كه 
عبارت به اين . يابندپرستى تجلى مى افزونبا كه البته به صورت كشمكش دينى ميان يكتاپرستى اند وجه ممكنه درج شده

ی يک فلسفهای  موجود طايفه و از شكيبايى و تعصبآفريد الله  به نام را سال رسالتش خدايى٢٣وى در عرض ه ك

اسلام دين قرن از تشكيل  ١٤ حدود كه با وجود گذشتجهت تشكيل امت و حكومت اسلامى متكامل كرد را سياسى 
 انحطاط دستان جامعه و بختى فرو و باعث نگوند كنتوجيه مىاكنون هرگونه تخريب، تعرض و توحش اسلاميان را  تا هم

  . گردد مىمدرن و متمدن جهان كليت 

هاى  كه قرآن به صورت يک اثر تاريخى مطالعه شود و آيهسازد مىتبديل اين نظريه به رويت ضرورى پيداست كه 
چنين ضروری است گر، همليكن از سوی دي. گردند و بررسى ديگر متمايز و پس از مهاجرت محمد به مدينه از همپيش 

با استناد به ازخودگسيختگى و  تكامل اين دين نوين  كهمورد ارزيابى قرار بگيردنيز از ظهور اسلام پيش كه اوضاع 

  . آلود آن مستدل و مستند گرددای و به صورت توليدات مهزيست طايفهی دنيوی گويى زمينهخودتناقض

ى قريش بود كه از چندين طايفه  از عشيرهعبدالله د اطلاع دارد، محمد بن ترديبدونی نقاد خوانندهگونه كه  همان

ديگر يکاميه ياد كرد كه براى تسلط بر ديگر طوايف با  ى بنى هاشم و طايفه ى بنى از جمله بايد از طايفه. شد متشكل مى

تاب  اين منطقه را بازدر ايمان  هاى مكه نه تنها تنوع تعدد بت بودند و پرست تمامى طوايف قريش بت. كردند رقابت مى
اديان ديگرى مانند مسيحى و  البته .كرد ى نيز توجيه مى عشيرهتشكل ختار اداد، بلكه استقلال طوايف اعراب را در س مى

ى ثمود و شعيب  ى عاد، صالح از طايفه در ضمن پيامبرانى مانند هود از طايفه. در اين منطقه عموميت داشتندنيز يهودى 

- بنابراين شكيبايى دينى يكى از اصول هم زيستى مسالمت. كردند پرستى تبليغ مى ى شهر مدين در مكه براى يكتااز اهال

طايفه . شد دار نمى اى خدشه اما شكيبايى فقط تا زمانى معمول بود كه تعصب طايفه. رفت آميز در اين منطقه به شمار مى

 امنيت  وكسب حيثيتبود كه اى  روابط طايفه استفاده از قط باكرد و ف پس از عشيره هويت واقعى اعراب را مشخص مى

اى جوش و خروش رزمى،  هاى تعصب طايفه نشانه. شد اجتماعى، انباشت ثروت و توفيق يک تصميم سياسى ممكن مى
اوج تعصب . داددر افكار عمومى جلوه مىنسب والاى طوايف اعراب به رفت و  دلاورى و غرور فردى به شمار مى

خصوص در انتقام خون مقتول تمامى اعضاى طايفه موظف ه ب. شد ت از اعضاى طايفه و انتقام به مثل محسوب مىحماي

  . بودند كه خون قاتل و يا يكى از نزديكان او را بريزند

در اين ارتباط . كرد را از طريق همبستگى نسبى فعال مى ساخت و آن ى تعصب را مى اى زمينه بنابراين هويت طايفه

توانست  گيرى مى اى پس از موفقيت در يار كند، به اين معنى كه هر طايفه استفاده مى" عصبيت كارآ"خلدون از مفهوم  ابن

به اين دليل كه از . خلدون يک شرط اساسى جهت زيست در باديه بود تعصب به نظر ابن. بر طوايف ديگر مسلط شود
شد و  ها تلقى مى كرد و از سوى ديگر، منشأ فعاليت آن مىيک سو، وحدت و همبستگى مادى و معنوى اعراب را ممكن 

  .داد ر برابر تهاجم بيگانگان مىدها يک امنيت جانى  به آن

كرد، در حالى كه از  اعراب را تضمين مىامنيت و اى همبستگى ر دوران پيش از ظهور اسلام، تعصب طايفهدبنابراين 
 پيداست كه تنها شرط همزيستى .شدديگر مى از يکقريش  طوايفاستقلالمنجر به شكيبايى دينى سوی ديگر، 

مهار گردد و يک توافق ميان طوايف متعدد " عصبيت كارآ"شد كه آميز در اين منطقه به اين مسئله خلاصه مىمسالمت
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 ٥٧٢هاى طويل مدت ايران با بيزانس كه از سال  به خصوص به اين دليل كه در روند جنگ. آمد مىقريش پديد
در اين دوران اجناس هندى و . دارى در مكه يک رونق بى سابقه داشتندى آغاز شده بودند، تجارت و بازار بردهميلاد

هاى  ، فلسطين بيزانسى و كرانه)دمشق(به مكه و سپس به سوى شام ) يمن(آفريقاى شرقى از طريق جنوب عربستان 

ک معادن نيز بودند كه در مناطق متفاوت عربستان و از برخى از تجار متمول مال. شدنددرياى مدينترانه حمل و نقل مى
 همواره ىداران قريشدر حالى كه تضادهای مادی تجار و كاروان. كردند دارى طلا استخراج مى ی توليد بردهطريق شيوه

 تشديد داری منجر بهی توليد بردهزدند، شيوهای دامن مى و به ازخودگسيختگى عشيرهگرفتندشدت بيشتری به خود مى

جا بايد به خصوص از نقش رباخواری ياد كرد كه بسياری از تاجران را به ورشكستگى و اين. شدهای اين نظام مىتناقض
كرده بودند تأسيس ) ى اجتماع خانه(به نام دارالندوه را مجلسى در مكه قريش سران طوايف بنابراين . بردگى كشيده بود

  . دنرا حل و فصل كنخود ی اجتماعى عشيرهمشكلات و  و امنيتى مسائل تجارى هكه از طريق مناظره، يارگيرى و مشاور

اميه قرار داشتند و هاشميان براى افزايش نفوذ اجتماعى و تنعم مادى خويش با  ى بنى در صدر قريشيان سران طايفه
ی قريش از طريق يرهسركردگى يک طايفه بر عشجا طرح اين نكته ضروری است كه اين. رقابت بودندحال ها در  آن

 به سركردگى ی هاشمىطايفهدور نه چندان ی در گذشته. شدی كعبه و تقسيم وجوهات آن توجيه مىكليدداری خانه

   . امويان بر وی تسلط يافتند و وی را از اين مقام خلع كردندكه البته بود عبدالمطلب كليددار كعبه 

 نان جبرئيل كه  اللهى مدعى بعثت از طريق فرستادهالله عبد مد بنمحيعنى ی عبدالمطلب، نوه ميلادى ٦١٠در سال 

خالق "، "خداى خدايان"را به عنوان   كه آنشمردند را يک پروردگار متعال مى الله پرستى اعراب دوران بت. شدداشت، 

وجود  الله تاز به نامهاى كعبه يک بت مم چنين در ميان بت هم. پرستيدند مى" مدبر عالم"و " ى باران فرستنده"، "آسمان
افزون بر اين، در حوالى مكه سه عدد بت مؤنث به . ساخت هاى ديگر نمى داشت كه پرستش آن مانعى براى عبادت بت

به عنوان خداى بنابراين الله . شدند مىيده  پرستاللههاى اللات، العزى و المنات وجود داشتند كه به عنوان دختران  نام

تاب  مره و اشعار تمامى مردم اين منطقه باز  داشت كه در اسامى، زبان روزیران چنان اعتبارمتعال ميان اعراب اين دو
  .يافت مى

هاى يهوديان و  قرار داد و براى توجيه رسالت خويش از اسطورهابراهيمى اديان  مسير را درد محمد بعثت خوالبته 

به اين صورت كه . استنيز البنيا   بلكه مدعى بود كه خاتم،ناميد مىالله وى نه تنها قرآن را كلام. مسيحيان استفاده كرد
هاى اخلاقى بسنده   به تبليغ مسائل دينى و ارزش ومحمد در آغاز رسالتش و در اوضاع اقليت از در شكيبايى وارد شد

ويت اولوی هاى  پرستش خداى يكتا، اعتقاد به معاد، هراس از مجازات و اشتياق كسب پاداش اخروى در موعظه. كرد

شويم كه انگاری جهت رستگاری مسلمانان نازل آشنا مى" وحى الهى" به صورت همكدوران بنابراين ما با آيات  .داشتند
- به حساب مىاسنادى ابراهيمى هاى كلى آن با اديان ديگر  اسلام و شباهتظاهری گونى  هم برای محمد البته. اندشده

ى  آيهبراى نمونه در . كردند تأييد مى قرار داده و يان و مسيحتى يهوديانيكتاپرسدر مسير رسالتش را انگاری كه آمدند 

و بخشيده به بنى اسرائيل كتاب، علم قضاوت و قدرت تعقل  الله در مورد قوم يهود آمده كه )٤٥(ى الجاثيه  سوره از ١٦
  .  استنوعان خود در تمامى دنيا برترى داده ها را بر هم آن
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وى . برد ى بنى هاشم سود مى ران به خوبى از شكيبايى دينى احالى مكه و همبستگى طايفهبنابراين محمد در اين دو
 و يكباره تمامى آيين به خرج ندهدزيادی تعصب  كه اندازه نگاه دارد، يدد همواره مصلحت ترويج اسلام را در اين مى

پرستى بتآيين ه محمد را دوباره به سوی ی بسيار مهم ياد كرد كاز يک واقعهاز جمله بايد . پرستى را مردود نكند بت

ا اى را ب جا آيه وى آن. را داشت) ٥٣(ى النجم  در نزديكى كعبه قصد قرائت سورهبه اين صورت كه وی روزی . يدكش
اظران را به شفاعت شود و ن  آورد كه در آن از اللات، العزى و المنات به عنوان مرغان بلند پرواز ياد مى"طايران"عنوان 

) ٢٢(ى الحج  سورهاز  ٥٢ى  آيهاز طريق پشيمان شد و شديداً محمد از قرائت اين آيه چندی بعد . كند وار مى ها اميد آن

از اگر تجديد نظر محمد از طرح اين آيه به اين دليل بود كه . وى جارى كرده استزبان را بر ادعا كرد كه شيطان آن
 الله به عنوان را باافران وساطت مشركان و ك الله پرستان، دختران ى سنتى بت ن هم به شيوهطريق صدقه و قربانى و آ

ديگر نه نيازى به پيامبر جديد بود و نه پس شدند،  ها مى گرفتند و منجر به بخشش و شفاعت آن به عهده مىخدای يكتا 

  . ضرورتى داشتيكتاپرستى جهت ترويج يک دين نوين 

اما شكيبايى براى . گرفت اوضاع اقليت همواره در برابر اعمال خشونت براى ترويج دين موضع مىبه هر حال محمد در 

ه ب.  بودمسلماناناقليت پرستان با  شكيبايى بتضرورت به معنى فقط شد و  طرفه محسوب مى يکی همواره يک جادهوى 

. اندپرور ى تعصب را در خود مى نطفهالنبيا اتمتوحيدی و پيامبر اسلام به عنوان خدين يک به عنوان اين دليل كه اسلام 
پيش به آزادى اديان   شكيبايى ومكه صحبتى ازرسالت محمد در قرآن از دوران هاى  بنابراين زمانى كه در برخى از آيه

را در كه ما مضمون آنشود مى مسلمانبر عليه اقليت خشونت اعمال ممانعت از ها فقط محدود به آيد، معنى آنمى

  : يابيمبه شرح زير مى) ١٠٩(ى الكافرون  سورهاز  ٦ تا ١هاى  يهآ

پرستم و شما هم آن  نمى) هرگز(پرستيد،  مى) به خدايى(بگو كه اى كافران مشرک من آن را كه شما ) اى رسول ما(»

 شما يكتا كنم و نه شما را عبادت مى) باطل(كنيد، نه من خدايان  كنم، پرستش نمى خداى يكتايى كه من پرستش مى

  .« براى شما باشد و دين من براى منخداى معبود مرا عبادت خواهيد كرد، پس اينک دين شما

. شدو فقط از موضع ضعف بيان مىگرفت به خود مى در برابر ديگر اديان تنها يک شكل ظاهری بنابراين شكيبايى محمد

 ابزار مناسب يک در اين دوران هنوز ر حالى كهكافران مأيوس شده بود، دمشركان و به اين صورت كه وی از ارشاد 

 به هر حال اين دوران فقط تا زمانى به طول انجاميد كه. نداشترا در دست ها  بر آناسلام تحميل دين حكومتى جهت 
اى كه براى محمد  پس از وفات اين دو تن تعصب طايفه.  بودندتطالب در قيد حيا  ابو عموی ویخديجه وهمسر وی، 

لهب   پس از مرگ ابوطالب برادرش ابوخصوص به اين دليل كهه ب. خاتمه يافتنيز آورد، پديد مىنى امنيت جا

حاظر نبود كه پرستى شديداً اعتقاد داشت، جا كه وی به بتدر آمد و از آنی هاشمى طايفهبه سركردگى ) العزى عبد(
از گذشته تر  عرصه بر مسلمانان همواره تنگكه در مجا كه  از آن. حمد را بدون چون و چرا تضمين كندمامنيت جانى 

خواست شكيبايى داشت و  پرستان در وى در همان حال از بت. افتادمهاجرت به مدينه  به فكر شد، در نتيجه محمد مى

  .داشته باشدرا صول كمترين اعتقادى اكه به اين  كرد، البته بدون اين آزادى اديان را تبليغ مى

به مدينه جا آن ميلادى از ٦٢٢در ماه سپتامبر وی كه   تا اين، سال به طول انجاميد١٣كه  رسالت محمد در مدوران

شد و تعصب گام به گام جای رفته رفته عريان نيز اسلام  سيمای واقعى  ونقش سياسى وى آغاز از اين پس،. گريخت
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 و هاى مناسب براى تشكيل امت بزاربه ابا ورود به مدينه محمد صورت كه به اين . را گرفتدينى  شكيبايى تظاهر به
الله در اوايل در برابر محمد گروهى از اهالى مدينه قرار داشتند كه به پشتيبانى از عبد. اسلامى دست يافتحكومت 

محمد اعضاى اين گروه را . سياسى محمد تن دهندی بلامنازعهكه به سركردگى  اُبى به اسلام گرويده بودند، بدون اين بن

ی نفاق در ميان مسلمانان پى برده  البته وی در دوران رسالتش در مكه به مسئله.شمرد  در امت اسلامى مىعوامل نفاق
جا نيز آياتى را بر عليه منافقان و فاسقان آورده بود، در حالى كه در مدينه منافقان به يک رهبر سياسى مقتدر و در آن

ها را تهديد به قتل و مجازات  گلايه و آنها آنشكنى  ينه از كارهاى مد در اغلب آيهبنابراين محمد . رسى داشتنددست

ديگر جا اين.  برخى از مسلمانان يا در هجرت شركت نكردند و يا دوباره به مكه باز گشتند،به غير از اين. كند اخروى مى
ز تفرقه ميان مسلمانان محمد براى ممانعت ا .پرست هستند پرست و يا بت ها يكتا براى مهاجران روشن نبود كه آيا آن

 :آورد به شرح زير را) ٤(ى النساء  سورهاز  ٨٩ و ٨٨هاى  آيهها جهت تحكيم هويت و همبستگى آنبسيار كوشا بود و در 

و ) ها در باطن كافرند گروهى به اسلام و گروهى به كفرشان قائل شديد، آن(ى منافقان دو فرقه شديد  باره چرا شما در»
خواهيد كسى را كه خدا گمراه كرده هدايت كنيد، در صورتى كه خدا   زشتشان باز گرداند، آيا شما مىخدا به كيفر اعمال

آرزو كنند كه شما ) از رشک و حسد(هر كه را گمراه كند تو بر هدايت او راهى نخواهى يافت، منافقان و كافران 

همه برابر و مساوى در كفر باشيد، پس آنان را ) نباشدتا شما را بر آنان امتيازى (ها كافر شويد  مسلمانان هم به مانند آن
ها ياور و دوستى نبايد اختيار  ها را هر كجا يافتيد، گرفته بكشيد و از آن تا در راه خدا هجرت نكنند، دوست نگيريد و آن

  .«كنيد

ى آورد و براى  تعصب رو ترويجمحمد بلافاصله پس از مهاجرت بهكند، ی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان
 ديگر، براى هواداران خود يک هويت نوين سویاى را مختل كرد و از  ، همبستگى طايفهسواز يک  سركوب مخالفان خود

دينى و اخلاقى نوين هاى   اعراب را با ارزش رايجوى عرفه اين ترتيب، ب. به عنوان مسلمان و عضو امت اسلامى ساخت

 نه به اين ترتيب، محمد. گرفت به كار مىحكومت اسلامى استقرار وحدت دينى و ها را جهت تشكيل  داد و آن پيوند مى
چنان از ، بلكه شد مسلمانان مسلط مى" جهان درونى"بر نوين دينى اى و مبانى  با استفاده از مناسبات معمول عشيرهتنها 

 ز ديگرى از ميان برداشته وكرد كه تمامى مخالفان خود را يكى پس ا تاكتيک سياسى شكيبايى و تعصب استفاده مى

بر اين موضوع وی تأكيد . ساختو استقرار حكومت اسلامى متحقق مى" جهان بيرونى"بر استراتژی خود را جهت تسلط 
 زيرا برخى از تازه ،ه اين دليل بودب، "ايد نگوييد كه مسلمان هستيد، بلكه فقط بگوييد كه به اسلام ايمان آورده"كه 

های قولهم. دادند ى وى تن نمى ى تحت تسلط وى قرار نگرفته بودند و بدون چون و چرا به ارادهمسلمانان هنوز به كل

به عنوان هستند كه محمد  سياسى  اوضاع آنشوند، مصداق تشريح  كه به كرات در قرآن طرح مى"منافق" و "دل بيمار"
  : يابيممى) ٤٩(ى الحجرات  سورهز ا ١٤ى   آيهرا به شرح زير درما مضمون آنو  بودآن درگير پيامبر الله 

ايمان آورديم به آنها بگو شما كه ) بجنگ و نزاع(گفتند ما ) نبى دهنده و غيره بر تو منت نهاده(، اعراب )اى رسول(»

ايد ليكن بگوئيد ما اسلام آورديم و اگر خدا و رسول  بقلب وارد نشده است بحقيقت هنوز ايمان نياورده) از زبان(ايمانتان 
  «. اطاعت كنيد راوى
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مؤمنان استفاده " جهان درونى" معنى به" قلب"ی جا محمد از مقولهكند، اينی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان
مسلمانان " جهان درونى"بر سياسيش تسلط كامل ى  تحقق برنامهشرط كه بود روشن برای وی كاملاً بنابراين . كندمى

وى مصلحت ترويج اسلام را در اين . دارد كه بلافاصله تمامى مخالفان خود را از ميان برقادر نيست است و تا آن زمان 

 مسيحيان و يهوديان و حتا :كه ميان اهالى مدينه مروج شكيبايى باشد و تمامى مؤمنان اديان توحيدى مانندديد مى
يک شكل ظاهری داشت كه   تنهامحمد برایشكيبايى جا نيز  پيداست كه اين.خواندمشركان را نيز اعضاى امت اسلامى ب

به اين ترتيب، مؤمنان اديان . پرستان مكه تشديد كندهمبستگى اهالى مدينه را در برابر حملات بتدر آن لحظه 

محمد تحت شرايط موجود . دهندنسركردگى وى را مستقيماً مورد پرسش قرار متعهد بودند كه  مشركان توحيدی و
وى قرار داشتند، مصونيت سياسى پيمانان  وتاه آمد و براى كسانى كه تحت حمايت همحتا در اين مورد آخرى نيز ك

ى النساء  سورهاز  ٨٩ و ٨٨هاى  در آيهه اين صورت كه ب. اين مسئله به خوبى در قرآن درج شده است. جانى قائل شد

پى همين مسئله را  شرح زير مين سوره بههاز  ٩٠ى  شود، در حالى كه آيه قتل مشركان براى مسلمانان واجب مى) ٤(
  :گيرد مى

ها عهد و پيمانى است در پيوسته باشند يا كه بر اين عهد نزد شما آيند كه از  مگر آنان كه به قومى كه ميان شما با آن»

دارى كنند و از جنگ دلتنگ باشند، با اين دو طايفه از  جنگ با شما يا قوم خودشان كه دشمنان شما هستند هر دو خود
كرد تا  ها را بر شما مسلمانان مسلط مى خواست آن اند، نبايد قتال كنيد، اگر خدا مى ان كه در حقيقت به شما پناهندهكافر

گاه از جنگ با شما كناره گرفتند و تسليم شدند، در اين صورت خدا براى شما راهى بر  كردند، پس هر با شما نبرد مى

  . «) شما مباح نكردهمال و جانشان را بر(ها نگشوده است  عليه آن

مشركان و مخالفان خود عام بلافاصله قتل قادر نبود كه اسلامى حكومت بنابراين محمد پس از هجرت و از آغاز تشكيل 

داد  تشديد و تعميق تعصب مسلمانان به وى امكان مىو " جهان درونى"تسلط بر فقط . كندى دولتى  را تبديل به برنامه

محمد ه اين ترتيب، ب. سازداز گذشته تر  وان اسلامى را مستحكمحكومت جقدرت يد و افزاكه بر وحشت اجتماعى بي
- طايفهو هويتراند اعتقاد مسلمانان را به سوى ضرورت تشكيل امت اسلامى " جهان بيرونى"براى تسلط كامل خود بر 

ى هويت  ستگى مسلمانان نتيجهتحكيم تعهد اخلاقى و تشديد همبجا اين.  شكل دادتر ى مجرد درجهيک ها را در  آنای 

ی تجار ها پيداست كه شبيخون به كاروان.كردند كسب مىرفته رفته ها در روند تشكيل امت اسلامى  نوينى بود كه آن
به اين . كردها را نيز تشديد مىآورد، بلكه همبستگى دينى آنم جنگى به بار مىئنه تنها برای مسلمانان غنا) غزوات(مكه 

بختى  به اين معنى كه تمامى مؤمنان خواهان نيک. شدمى پى در پى مدعى يک توافق كلى ميان مسلمانان ترتيب، محمد

نيست، در  و مصلحت اسلام ها قادر به درک حكمت الهى جا كه عقل آن دنيوى و كسب پاداش اخروى هستند و از آن
از  ٣٠ى  آيهرا به شرح زير در  آنروش توجيه  كه ما كند ها پيامبر مبعوث و فرمانروا معين مى  براى آن اللهنتيجه

   :يابيممى) ٢(ى البقره  سوره

بياد آر آنگاه كه پروردگارت فرشتگان را فرمود، من در زمين خليفه خواهم گماشت، گفتند پروردگارا آيا كسانى خواهى »
كنيم، خداوند فرمود من  قديس مىكه ما خود تو را تسبيح و ت ها ريزند و حال آن گماشت كه در زمين فساد كنند و خون

  .«دانيد دانم كه شما نمى مى) از اسرار خلقت بشر(چيزى 
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 الله ى ى تحقق اراده را نتيجه" جهان بيرونى"ر  خود ب تسلطجا اينمحمدكند، ی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان
حكومت اسلامى به عهده ب، توحش و خشونت براى ترويج تعصترين مسئوليتى را كوچکكه  اينخواند، البته بدون مى

محمد بر بى چون و چرای تسلط فقط منافقان نبودند كه از البته . گو بشماردكه خود را به مسلمانان پاسخبگيرد و يا اين

در برابر نيز خصوص يهوديان ه  بواديان ديگر توحيدى مانند مسيحيان كردند، زيرا مىممانعت " جهان بيرونى"
تظاهر به ضعف موضع محمد قبل از وقوع جنگ بدر، يعنى از بنابراين . آرايى كرده بودندصفسياسى وی ى ها انگيزه

مت ى عبادت مسلمانان را به س قبلهنخست بنابراين وی . متقاعد سازد گرويدن به اسلامها را كرد كه آنمىشكيبايى 

اسلامى بنيان گذاشت و به اين منوال، سنت يهوديان  حكومتاورشليم معين كرد، نماز جمعه را به عنوان تريبون سياسى 
يعنى عاشورا را ، ى يهوديان ماه روزه وی سپس .دانستند، محترم شمرد هاى شنبه حرام مى گونه فعاليتى را در روز كه هر

و احكام خواند چنين براى مسلمانان معين ساخت، زوجيت زنان مسيحى و يهودى را براى مردان مسلمان مجاز هم

شاعرى را به  خود ى لفظى با دشمنان زمان براى مقابلهوى هم. ردكتكليف مسلمانان تبديل به يهوديان را نيز وراكى خ
مروان و  هاى اسماء بنت خصوص به اين دليل كه دو تن از شاعران مدينه به نامه ب. طبيت به خدمت گرفت نام حسن بن

از آن پس كه سپاه مسلمانان در جنگ بدر به پيروزی . گرفتند  مىتمسخرافک رسالت محمد را در اشعارشان به باد  ابو

 اين دو .را صادر كرداين دو شاعر بلافاصله فرمان قتل ، تر از گذشته يافترسيد و محمد قدرت سياسى خود را مستحكم
   ٦.را تجليل كردها به قتل رسيدند و محمد به نام اسلام عمل تروريستى آنامير  عدى و سليم بن امير بنتن از طريق 

روای الله اصولاً مجاز پيامبر و فرمانبه اين معنى كه .  اسلام گذاشت دينمحمد بنيان عصمت را دراين ترتيب، به 

د، بدون ند، بگوينخواهد و هر سخن متناقض و بى معنى را كه مىند، بگيرنخواهكه هر تصميم ناجوری را كه مىهستند 
يعنى پس از در همين دوران، . دنكه مورد تمسخر عموم قرار بگيرد و يا ايننو باشگها پاسخكه برای عواقب آناين

ها با در  آنزيراشدت گرفت، نيز درگيرى محمد با يهوديان و مسيحيان مدينه بود كه جنگ بدر پيروزی مسلمانان در 

امتناع . اسلام ايمان بيآورند حاضر نبودند كه به رسالت وى تن دهند و بهنظر داشتن تثبيت حكومت اسلامى در مدينه 
 خود را قوم يهوديانجا كه از آن. دلايل متفاوت داشت يهودی و مسيحى از گرويدن به اين دين نوين پرستان يكتا

افزون بر اين، يهوديان . شد ها مبعوث مى ، در نتيجه پيامبر نوين بايد از قوم آنشمردند ى يهوه مى برگزيده و اسرائيل بنى

محسوب چون پيامبرانشان مصداق رسالت وى  اى را داشتند كه هم معجزهوقوع خواست  سيحيان از محمد درنيز مانند م
و به همين دليل نيز  تاريخى بوديک شخص اى، بلكه  سطورهپيامبر اعيسى نه يک موسى و بر خلاف ليكن محمد . شود

ها به ياد كرد كه محمد از طريق آن) ٢(ى البقره  سورهاز  ١٤٠ و ١٣٩هاى  آيهاز جمله بايد از . شدمىقادر به معجزه ن

  :فتگ موضع مىى و مسيحیاعتراض اقوام يهودشرح زير در برابر 

كه او پروردگار ما  اى پيغمبر به اهل كتاب بگو كه شما را با ما در موضوع خدا چه جاى بحث و جدال است، در صورتى»

يش هستيد، چيزى كه هست ماييم تنها ملتى كه خدا را به و شماست و ما مسئول كار خود و شما مسئول كردار خو

پرستيم، يا اگر شما اهل كتاب در موضوع انبيا با مسلمين به جدل بر خاسته  يكتايى شناخته و او را از روى خلوص مى

                                                 
در ايران نوشت و با استناد به قتل اين دو تن به درستى مدعى شد ) اى زنجيره(هاى سياسى   چندی پيش باقر مؤمنى يک مقاله پيرامون قتل ٦

  .شونداند و مختص به نظام جمهورى اسلامى ايران نمى لاميان از زمان پيامبر اسلام آغاز شدهكه ترورهای اس
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مايد كه گوييد كه ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و فرزندان او بر آيين يهوديت يا نصرانيت بودند، خدا مرا فر
ى انبيا كتمان كند و يا گواهى  كه شهادت خدا را درباره تر از آن دانيد يا خدا؟ و كيست ستمكار پاسخ ده كه شما بهتر مى

كنيد، غافل  چه مى و خدا از آن) تا نبوت او را انكار كند(در كتب آسمانى مخفى دارد ) ص(خدا را به رسالت محمد 

  .«نيست

يهوديان و آوردن و مانند گذشته راه را براى ايمان شود مىاز در شكيبايى وارد يز ظاهراً نجا  با وجودى كه محمد اين

جا از آن. دادندنمى، ليكن مؤمنان اهل كتاب به رسالت دينى و سركردگى سياسى وى تن گذاردباز مىمسيحيان به اسلام 

شد، در نتيجه وی جهت مىى سياسى محمد  هبرناممانع تحقق خصوص يهوديان ه استقلال مؤمنان اديان توحيدى و بكه 
بنابراين وى از طريق قرآن . اسلامى به يک برش ايدئولوژيک با اديان يهودى و مسيحى احتياج داشتحكومت تثبيت 

ى  اسماعيل خانه با همكارى فرزندشانگاری وی ساخت و وى را نخستين مسلمان خواند كه افسانه براى ابراهيم يک 

به شرح  )٢(ى البقره  سوره از ١٢٨ تا ١٢٧هاى  آيهدر ما مضمون اين افسانه را . پرستى بنا كرده است اكعبه را براى يكت
   : يابيممىزير 

ى كعبه را بر افراشتند و عرض كردند پروردگارا اين خدمت را از ما قبول  هاى خانه وقتى كه ابراهيم و اسماعيل ديوار»

و به اسرار همه دانايى، ابراهيم و اسماعيل عرض كردند، پروردگارا نخست ما را فرما، تويى كه دعاى خلق را اجابت كنى 
و (تسليم فرمان خود گردان و فرزندان ما را هم به تسليم در رضاى خود بدار و راه پرستش و اطاعت را به ما بنما 

  . «كه تنها تويى بخشنده و مهربان) ى بندگى را بر ما سهل و آسان گير وظيفه

جا با مضمون دين اسلام مواجه هستيم كه تنها راه رستگاری مؤمنان كند، ما اينی نقاد ملاحظه مىه كه خوانندهگونهمان
نيز ى يهوديان با ابراهيم  آيه شناخت رابطهدو  ارتباط با اين البته در. شماردی الله مىرا تسليم بى چون و چرا به اراده

جد بزرگ ، يعنى اسرائيل ى بنى رگ يعقوب و يعقوب پدر دوازده عشيرهابراهيم براى يهوديان پدر بز. ضرورى است

 و جهت نامد كه در جستجومىابراهيم را يک حنيف افسانه ى اين  ليكن محمد به وسيله. شود موسى محسوب مى
 انگاری كه شده و الله ى كعبه را با همكارى فرزندش اسماعيل بنا كرده و به عنوان اولين مؤمن تسليم خانهپرستش الله 

به اين ترتيب، ديگر اين محمد از طوايف مشرک اعراب نبود كه بايد به اديان . استايمان آورده اسلام  دين به

 و بايد اند منحرف شده) اسلام(از دين واقعى ابراهيم  انگاری ، بلكه اين يهوديان و مسيحيان بودند كهگرويد پرست مى يكتا
ما مضمون كشمكش دينى محمد با يهوديان و . دادندمىتن وی به حكومت اسلامى و آوردند مىبه رسالت محمد ايمان 

   :يابيممىبه شرح زير )٣(عمران  ى آل سوره از ٦٨ تا ٦٤هاى  مسيحيان را در آيه

اى اهل كتاب چرا در آيين ابراهيم با هم مجادله كنيد، در صورتى كه تورات و انجيل شما بعد از او نازل شده، آيا تعقل »
چه عالم نيستيد باز جدل و گفتگو به ميان آريد و  دانيد شما را مجادله روا باشد، چرا در آن چه مى كنيد؛ گيرم در آن نمى

ابراهيم به آيين يهود و نصارى نبود وليكن ) بايد از كتاب و پيغمبر او بياموزيد(دانيد  داند و شما نمى خدا همه چيز را مى

و هرگز از آنان كه به خدا شرک آرند نبود، نزديكترين مردم به ابراهيم كسانى هستند بدين حنيف توحيد و اسلام بود 
  . «كه از او پيروى كنند و اين پيامبر و امت اوست كه اهل ايمانند و خدا دوستدار مؤمنان است
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تسخير مكه جهت اسلامى حكومت جوان ى راسخ  برنامهبر استفاده كرد كه افسانه به اين صورت نيز محمد از اين البته 
دينى توجيه تبديل به ى كعبه  پرستى در خانه ى يكتا مشركان و استقرار دوبارهنظامى شكست به اين ترتيب، . كندتأكيد 

 الله خواند را تصميمبا اديان يهودی و مسيحى محمد انشعاب به اين عبارت كه . شدمكه  ساكن تدارک جنگ با قريشيان

ى شرعى به خود  جنبهبه شرح زير ) ٢(ى البقره   از سوره١٤٤ى  و با استناد به آيهانان ى مسلم تغيير قبلهكه البته با 
   :گرفت مى

اى كه خشنودت سازد بگردانيم،  ما توجه تو را به آسمان در انتظار وحى و تغيير قبله بنگريم و البته روى تو را به قبله»

 كجا باشيد گاه نماز روى بدان جانب كنيد و گروه اهل الحرام و شما مسلمانان نيز در هر پس روى كن به سوى مسجد
كه مطيع و نيكو كارند (ها  دانند كه اين تغيير قبله به حق و راستى از جانب خداست و خدا از كردار آن كتاب بخوبى مى

  .«غافل نيست) يا منافق و زشت رفتارند

ی مسلمانان را از اورشليم به سمت جا سمت قبلهين با وجودی كه محمد اكند،ی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان
البته اتخاذ اين تصميم به . كنددهد، اما دستور نماز خواندان مؤمنان به سوی كعبه را قاطعانه صادر نمىمكه تغيير مى

ورد ها به ترويج تعصب روى آ سركوب آنزمان جهت معنى شكيبايى پيامبر اسلام نسبت به يهوديان نيست، زيرا وی هم

كه شود  روشن مىبه خوبى جا  اين. را به سگ، خوک، بوزينه و حمار تبديل كرده استها آن الله و خصمانه مدعى شد كه
ها را از كالبد انسانى خارج سازد و  ديد كه آن يهوديان صلاح مىو قتل عام تدارک و تساهل سركوب جهت محمد 

اسرائيل  نىدر مورد قوم ب) ٦٢(ى الجمعه  سورهاز  ٥ى  مونه در آيهبراى ن. احشام تقليل دهدسطح ها را به  يت آندموجو

  :به شرح زير آمده است

ها بر پشت  تورات كرده خلاف آن عمل نموده، در مثل به حمارى مانند كه بار كتاب) علم(كه تحمل  وصف حال آنان»

  . «)و از آن يا هيچ نفهمد و يا بهره نبرد(كشد 

با برش ايدئولوژيک به سمت كعبه يک ى مسلمانان  ابراهيم و تغيير قبلهی ز طريق افسانهبنابراين محمد موفق شد كه ا
بلافاصله با اما محمد تحت شرايط موجود . ها را پديد آوردآنسركوب يهوديان را به انجام برساند و توجيه دينى 

به علت نه اين سياست  پيگيری  دليل.ى سياسى خود قرار نداد ها را در برنامه مسيحيان قطع رابطه نكرد و سركوب آن

در برابر كه مانند يهوديان يک جماعت متشكل را شد مىمسيحيان جغرافيايى پراكندگى مربوط به شكيبايى وی، بلكه 
ى  ما مضمون اين تاكتيک اسلامى را در آيه. شدندجا بى خطر محسوب مى و تا ايننددداقرار نمىوی حكومت اسلامى 

   : يابيمده به شرح زير مىى مائ  از سوره٨٢

يابى، همچنين مهربان ترين مردم را نسبت به مومنان  ترين مردم نسبت به مومنان مى يهوديان و مشركان را دشمن»
گويند ما مسيحى هستيم، اين از آن است كه اينان كشيشان و راهبانى هستند و نيز از آن روى  يابى كه مى كسانى مى

  . «ورزند است كه كبر نمى

شود، ظاهراً از در شكيبايى با مسيحيان وارد مىجا اينمحمد در حالى كه كند، ی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان
رهبران دستور قتل به اين صورت كه وی نخست . كندمىاتمام حجت نه تنها با مشركان، بلكه با يهوديان نيز ليكن 
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-و قاتلان آنالرضيم نام برد كه به دستور محمد ترور  الاشرف و وزير بن از جمله بايد از كعب بن. يهوديان را صادر كرد

در ماه (القينقاع  هاى بنى ى يهودى به نام هاى متفاوت سه طايفه محمد سرانجام به بهانه. شدندها به نام اسلام تجليل 

را يكى پس از )  ميلادى٦٢٧يل در ماه آور(القريضه  و بنى)  ميلادى٦٢٥در ماه اوت (النضير  نىب، ) ميلادى٦٢٤آوريل 

 تن از اسراى جنگى به قتل رسيدند و ٩٠٠ و يا ٦٠٠در آخرين جنگ . ديگرى و با شدت بيشترى به خاک و خون كشيد
طول با مسيحيان نيز شكيبايى محمد پس از سركوب يهوديان . زنان و اطفال يهودى به بردگى مسلمانان در آمدند

نيز  كه شرايط سركوب مسيحيان را ندجارى شداسلام ره آياتى از آسمان بر زبان پيامبر از اين پس، دوبا. نكشيدى چندان

 كه به شرح زير مسيحيان را در جوار يهوديان منحرف ى توبه ياد كرد سورهاز  ٣٠ى  از جمله بايد از آيه. دنمهيا ساز
   :شماردمى

اين سخنى است باطل كه بر زبان .  خداستگويند مسيح پسر يهوديان ميگويند عزيز پسر خداست و مسيحيان مى»

  . «روند خداوند بكشدشان چگونه بيراه مى. جويند آورند و به سخن كافران پيشين مى مى

با تمامى اين وجود طوايف يهودى و . كردصادر نيز ى مسيحى را هاى پراكنده از اين پس، محمد دستور فتح محله

- دادند، در حالى كه مكه به عنوان قلب شبهدند و به دين محمد تن نمىكرمسيحى در برابر حكومت اسلامى مقاومت مى

جا كه از آن. ی اموی بودپرستان به سركردگى طايفهی عربستان و مركز داد و ستد در اين منطقه تحت نفوذ بتجزيره
مصلحت حكومت آمد، در نتيجه محمد تحت شرايط موجود قتل عام تمامى يهوديان و مسيحيان غير ممكن به نظر مى

موظف به و مطيع ديد كه در ترويج تعصب اندازه نگاه دارد و مؤمنان اديان ديگر توحيدی را تنها اسلامى را در اين مى

خشونت حكومت ياد كرد كه به شرح زير ) ٩(ى التوبه   از سوره٣٣ تا ٢٩هاى  از جمله بايد از آيه. پرداخت جزيه كند
   :كنندمىتوجيه اسلامى را 

با هر كه از اهل كتاب كه ايمان به خدا و روز قيامت نياورده است و آن چه را خدا و رسولش حرام ) اهل ايماناى («

گرود، كارزار كنيد تا آنگاه كه با ذلت و تواضع به اسلام جزيه  نمى) از آئين اسلام(داند و به دين حق  كرده، حرام نمى
ها بر زبان ميرانند خود را به كيش   خداست اين سخنان را كه ايندهند و يهود گفتند عزير و نصارى گفتند مسيح پسر

اوست خدايى كه رسول خود را با (...) ها را هلاک و نابود كند  كنند، خدا آن كافران مشرک پيشين نزديک و مشابه مى

  . » مخالف باشندى اديان عالم تسلط و برترى دهد، هر چند مشركان ناراضى و دين حق به هدايت خلق فرستاد تا بر همه

 ٦٢٩در سال . بر اقوام يهودى و مسيحى سرانجام نوبت به مشركان مكه رسيدحكومت اسلامى پس از سركوب و تسلط 

مهاجرت به سفيان بسته بود، براى اولين بار پس از  ى هديبيه كه در سال گذشته با ابو نامه ميلادى محمد بنا بر عهد

عمره تمامى عبادت حج وى در مراسم .  براى زيارت كعبه وارد مكه شد تن از مسلمانان٢٠٠٠همراه با مدينه 
محمد از . كردند كردار او را تقليد مىرفتار و گفتند،  پرستان را يک به يک انجام داد و مسلمانان در حالى كه لبيک مى بت

. كند ا تخريب نمىرها  آنها شكيبا است و اماكن دينى  اين طريق به قريشيان القا كرد كه نسبت به كليت مقدسات آن

نشين قريشى القا  سپس از اماكن مقدس كه در حوالى مكه قرار داشتند، بازديد كرد و از اين طريق به طوايف باديهوی 
 مقدسات اعراب و عبادتتغيير جانبى برخى از خواست  نيست، بلكه فقط درهم ها  هاى آن كرد كه حتا خواهان انهدام بت

ضمين كرد كه نه كسى را به تسفيان براى زيارت مكه در سال جارى داشت،  اى كه با ابو در مذاكرهی و. يكتا را داردالله 
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مكه از مقاومت پرست بتكه اهالى  منتها با اين شرط زنند، رساند و نه مسلمانان به اماكن دينى شهر صدمه مى قتل مى
  . اسلامى صرف نظر كنندحكومت در برابر 

از ای عدهمقاومت كه پس از اين. مكه شددوباره وارد  ميلادى در صدر سپاه مسلمانان ٦٣٠ى سال  محمد در ژانويه

 الاسود را بوسيد و محمد در مراسم عمره، حجرو سپاه وی متواری گشت، الويه سركوب  دهى خالد بن پرستان به فرمان بت
جا از آن. عمره را برگزار كردندحج مراسم وی  تن از زائران مسلمان به تقليد از ١٠٠٠٠ سپس حدود .اكبر سر دادالله 

هاى  ها و نقشه دستور تخريب بتشمرد، در نتيجه پرستان را جايز نمىكه محمد ديگر تظاهر به شكيبايى در برابر بت

 مصلحت جا نيز محمداين. نندبيعت ككه با وی به عنوان پيامبر الله و از اهالى مكه خواست كرد گچى كعبه را صادر 
پرستان را در مقاومت تمامى بت شكيبايى تظاهر بهدر بروز تعصب اندازه نگاه دارد و با اسلام را در اين ديد كه ترويج 

كه البته در راهزنى از جلب اعتماد قريشيان هداياى زيادى را جهت از اين رو، وی . انگيزديبرابر حكومت اسلامى بر ن

دست مكه را كه از قربانيان اوضاع  م كرد تا به اين شيوه، اهالى فروها تقدي به آنها مكه به دست آورده بود، كاروان
دستور انهدام چنين بلافاصله هموى . آماده سازداسلام و بيعت با پيامبر الله رفتند، براى پذيرش   به شمار مىىجنگ

خواست كه مقاومت  را نمى زي، صادر نكرد،كه در حوالى مكه مستقر بودندرا يعنى المنات، اللات و العزى  الله، دختران

كه  در سال بعد .تشديد كندمكه بر ، در برابر استقرار حكومت اسلامى  ايمان داشتندهاعشاير هوازن و تحاكيف كه به آن
چنين بر حوالى مكه مسلط شد، تخريب اين سه بت نيز به نام را نيز سركوب كرد و همسپاه مسلمانان اين دو عشيره 

  . ستخدای يكتا به وقوع پيو

. چون گذشته مشركان نيز در مراسم حج شركت داشتند  زيرا هم، ميلادى براى زيارت به مكه نرفت٦٣١در سال محمد 
همراه  .مكه گسيل كردسوی طالب را به  ابى بكر و على بن او فرماندار مكه، عتبة را به عنوان پيشواى زائران برگزيد و ابو

 آيه اين. قرائت شدشهر و مسلمانان ار مكه در پايان زيارت كعبه براى اهالى على يک آيه از قرآن بود كه توسط فرماند

ى التوبه  سوره از ٥ى  در آيهتوان به شرح زير را مى مدون شده است كه آن از حكومت اسلامىابلاغيهبه صورت يک 
  : مطالعه كرد )٩(

در گذشت آنگاه مشركان را هر جا ) ان استمدت ام(كه ) ذيقعده، ذيحجه، محرم و رجب(هاى حرام  كه ماه پس از آن«

ها باشيد، چنانچه از شرک توبه كرده و  ها را دستگير و محاصره كنيد و از هر سو در كمين آن يابيد به قتل رسانيد و آن
  . »ها دست بداريد كه خدا آمرزنده و مهربان است نماز اسلام بپا داشتند و زكات دادند، پس از آن

ی حكومت اسلامى مصادف با پايان شكيبايى و برانگيختن كند، استقرار بلامنازعهمىلاحظه ی نقاد مدهگونه كه خواننهمان

از اين پس، نه تنها زيارت كعبه براى مشركان ممنوع . بودقطعى تعصب مسلمانان در برابر ديگر اديان و دگرانديشان 
بيعت  الله ه اسلام ايمان بياورند، با محمد به عنوان پيامبرها در برابر يک تصميم قرار گرفتند كه يا ب اعلام شد، بلكه آن

پس از كه اينبپذيرند، مراسم دينى را برگزار كنند، زكات بپردازند و يا بدون چون و چرا اسلامى را حكومت كنند، اقتدار 

  . هاى حرام كشته شوند گذشت ماه
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جهت را ابزار مناسب  شد و يک كيل حكومت اسلامىمانيفست تشالله تبديل به  كلامبه اين ترتيب، قرآن به عنوان
مفسد "، "ملحد"، "محارب: "هايى مانند مقولهاز جمله بايد از. ی حاكم پديد آورد طبقهو ترور مخالفان مسلمانان تحميق

 و مطرحدگرانديشان و مخالفان حكومت اسلامى را  "جرم"با دقت كامل كه ياد كرد " دل بيمار"و " منافق"، "الارض فى

، )٢(ى البقره   از سوره١٤ تا ١١هاى  از آيهتوان  برای نمونه مى.كنندبه صورت وحى الهى توجيه مىها را مجازات آن
ها به شرح زير آمده ياد كرد كه در آن) ٥(ى المائده   از سوره٣٣ى  و آيه) ٣٣(ى الاحزاب   از سوره٦٢ تا ٦٠هاى  آيه

  :است

آگاه باشيد كه . كنيم  در زمين فساد نكنيد، پاسخ دهند كه تنها ما كار به صلاح مىآنان را گويند كه) مؤمنان(چون »
كه ديگران ايمان آوردند، پاسخ  دانند و چون به آنان گويند كه ايمان آوريد، چنان ايشان سخت مفسدند ولى خود نمى

دانند، چون به  ت بى خردند ولى نمىدهند كه چگونه ما ايمان آوريم به مانند بى خردان، آگاه باشيد كه ايشان خود سخ

كه  هاى خود خلوت كنند، گويند ما باطناً با شماييم جز اين اهل ايمان برخوردند، گويند ايمان آورديم و چون با شيطان
  .«كنيم مؤمنان را استهزاء مى

كنند و  تبليغات مى) مبر ضد اسلا(ها كه در مدينه  هايشان مرض و ناپاكى است و هم آن اگر منافقان و آنان كه در دل»

آنان بر انگيزيم تا از آن ) بر قتال(نكشند ما هم ترا ) از اين بد كارى(سازند، دست  اهل ايمان را مضطرب و هراسان مى
اند بايد هر جا يافت شوند  پس جز اندک زمانى در مدينه و جوار تو زيست نتوانند كرد، اين مردم پليد به درگاه حق

ى ادوار و امم گذشته برقرار بوده  است كه در همه) ى حق و طريقه(اين سنت خدا . به قتل رسانيدآنان را گرفته جداً 

  .«است و بدان كه سنت خدا هرگز مبدل نخواهد گشت

ها را كشته  همانا كيفر آنان كه با خدا و رسول او به جنگ برخيزند و روى زمين به فساد كوشند، جز اين نباشد كه آن»

  . «)يعنى دست راست را با پاى چپ و بالعكس(د و يا دست و پايشان را بخلاف ببرند يا به دار كشيدن

 برای دگرانديشان كند، شكيبايى در برابر اسلام و امتناع از روشنگری مسلمانانی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان
به اين معنى كه . شويممواجه مى" يى مخربشكيبا"جا با عواقب ما اين. گيردی خودكشى به خود مىها جنبهئيستو آته

ی سرانجام منجر به سؤاستفادهاسلام و گسترش دين در برابر ترويج صرف نظر از مقاومت كوتاهى در روشنگرى و 

ی ها به قدرت سياسى دست بيابند، بدون ترديد جامعهگردد و اگر آناسلاميان از شكيبايى جوامع مدرن و متمدن مى
  .شوندی تعصب بر آن مىو منجر به سلطهشكيبا را الغا 

  : نتيجه

ای ی عشيرهگويى جامعه بطن ازخودگسيختگى و خودتناقضاز سال رسالتش موفق شد كه ٢٣در عرض عبدالله بنمحمد 
پيروی از اساطير ساميان  با ی مادی وآلود همين زمينهبه صورت توليدات مهرا توحيدی ی عربستان يک دين  جزيرهشبه

شكيبايى دينى به اين ترتيب، وی نه تنها . در جهت توجيه استقرار يک حكومت اسلامى متكامل كندابراهيمى ديگر اديان و 

و تشكيل امت و حكومت سياسى ی قدرت جهت مصادرهعملى ی فلسفهاى اعراب را تبديل به يک  و تعصب طايفه
و منتقدان ترور و توحش دگراندايشان د يک مانيفست برای الله از خواسلامى كرد، بلكه با تدوين قرآن به عنوان كلام
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را معين  ستاسلاميهای جريانمشروب و سياست كلى را مسلمانان " جهان درونى"اكنون تا همكه دينى به جای گذاشت 
رسش از يک سو، مانع پزيرا تقديس و عصمت ، استتعصب نهادينه شدن ايمان به اسلام ی نتيجهبه بيان ديگر، . كندمى

در حالى كه از سوی ديگر، مانعى در برابر د، نكنمعذور مىيابى  و حقيقتمندی خردد و مسلمانان را از نشوخردگرا مى

 از" جناح خيرخواه"از تفكيک سازند و از طريق ممانعت مسلمانان مى" جهان درونى"در " جهان بيرونى"بازتاب وقايع 
چنين با استقلال مسلمانان جا هم ما اين.شوندمىعريان رنيته و تمدن ستيزی از مد ها آننجر به گريزم" خواه جناح خود"

شويم كه بنا به تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس ماهيتاً ی طبقاتى مواجه مىجامعه" حركت واقعى"از 

ود تاريخ و فرهنگ ماهيتاً متفاوت،  و فاشيست با وجها اسلاميستبنابراين اتفاقى نيست كه جريان. انتقادی و انقلابى است
ی  و پس از مصادرهاز يک رهبر فوق ارتجاعىپيروی و با گيرند اشكال مشابه به خود مىدر پراكسيس سياسى اما 

    .پردازندمىبه قتل عام مخالفان خود گرا مطلقحكومت تشكيل يک ی قدرت سياسى و بلامنازعه

قرآن فقط البته . اری مسلمانان، بلكه مانيفست تشكيل حكومت اسلامى استبنابراين قرآن نه يک وحى الهى جهت رستگ
ستيزى بنياديش  ، بلكه به دليل خردكندرا توجيه نمىو ترويج توحش اجتماعى قتل عام مخالفان سياسى، سركوب اديان 

جا به خوبى روشن  اين.ردو روحانيت اسلامى ندا طبقاتى به جز تسليم و بندگى مسلمانان به حاكميتديگری را اى  برنامه

خورند، چرا به مفاهيم شأن و حقوق طبيعى  كه چرا اسلاميان در گرداب تعصب، تقديس و جهالت غوطه مىگردد مى
يابند و چگونه از طريق ترور شخصى و ترويج وحشت  يابى و حق مقاومت دست نمى گرايى، حقيقت انسان مانند خرد

 پيداست كه شكيبايى در برابر .شوند و هرج و مرج اجتماعى مى در جامعهداوم اجتماعى همواره منجر به يک اختلال م

 و خودبيگانگى دينىجا با ازما اين. شودمحسوب مى" شكيبايى مخرب"چنين فاشيست تنها های اسلاميست و همجريان
 ذات بايد ازی آن نهزميمواجه هستيم كه سازی جهان در يک جهان دينى و يک جهان دنيوی يعنى دوگانه، متافيزيكى

هم تئوری و پراكسيس سياسى آن به صورت انقلاب اجتماعى منهدم يعنى هم در تضاد خود فهميده شود و ،  خودىدرون
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